
ــکله  ــه اس ــان‌ها ب ــرده کاروان نیس ــوع نک ــاب طل آفت
روشــنایی  بــه  تاریکــی  از  کــه  می‌رســند  کوچکــی 
کمرنــگ ســپیده دم گریختــه و هرچــه در اســکله 
تبدیــل  متحرکــی  و  ســاکن  ســایه‌های  بــه  اســت 
شــده کــه دیدنــش خــوف و نگرانــی خفیفــی را در 
دل می‌ریــزد؛ از قایق‌هــای شــوتی کــه در ســاحل 
جمــع  بــه  دقیقــه  چنــد  هــر  و  انداخته‌انــد  لنگــر 
نیســان‌هایی  تــا  می‌شــود  اضافــه  آنهــا  منتظــر 
کــه بــه محــض رســیدن، چــراغ مه‌شکن‌شــان را 
خامــوش می‌کننــد و انــدک فاصله‌شــان تــا محــل 
می‌پیماینــد.  خامــوش  چــراغ  بــا  را  بــار  تخلیــه 
راننــده و سرنشــین کنــاری، ‌تــر و فــرز از ماشــین 
در  و  می‌زننــد  کنــار  را  چــادر  و  می‌شــوند  خــارج 
ــان  ــاره ج ــادر یک‌ب ــر چ ــار زی ــه  ب ــت ک ــع اس آن موق
و  خفیــف  ناله‌هــای  و  بــع  بــع  صــدای  می‌گیــرد. 
غمنــاک گوســفندان، بیگانه‌تریــن و ناچســب‌ترین 
صدایــی اســت کــه در انتهــای شــب ســاحل جاســک 
بامــداد  هــر  البتــه  کــه  صدایــی  شــنید؛  می‌تــوان 
تکــرار می‌شــود و در همهمــه قایق‌هــا و نیســان‌های 
شــوتی و آدم‌هــای بی‌خــواب، فقــط نســیم اســت 
کــه صــدای ایــن جانــوران بیگانــه و بی‌زبــان را در 
در  کــه  آدم‌هایــی  همــه  می‌شــنود.  ســاحل  ایــن 

ایــن وقــت بــه اینجــا آمده‌انــد کارشــان را بلدنــد و 
می‌داننــد چــه می‌کننــد. گوســفند‌ها یکــی یکــی 
بغــل زده می‌شــوند و از اتــاق بــار نیســان روی قایــق 
ــرده  ــار ک ــه را ب ــار آنچ ــران آم ــوند و قایق ــار می‌ش تلنب
هــر  راننــده  می‌نویســد.  دفتــر  تــوی  و  می‌گیــرد 
ــار  ــار تخلیــه شــده و قایق‌هایــی کــه ب نیســان هــم ب
را تحویــل گرفته‌انــد در دفتــرش ثبــت می‌کنــد و 
بعــد همــه دســت بــه گوشــی می‌شــوند و گــزارش 
تمــام.  و  می‌دهنــد  خــود  طرف‌هــای  بــه  را  کار 
غوغــای دلهــره‌آور نیســان‌ها و قایق‌هــا و رفــت و 
ــه  ــکی ب ــکی و از خش ــه خش ــا از آب ب ــد آدم‌ه ــد تن آم
آب، یک‌ســاعت هــم نمی‌کشــد. موتور‌هــا روشــن 
یکــی  و  می‌شــکافد  را  آب  ســینه  یکــی  می‌شــود. 
در راه خاکــی و شــنی کــه حــالا بــا برآمــدن آفتــاب 
روشــن شــده اســت، راه برگشــت پیــش می‌گیــرد 
و هــر ماجرایــی کــه تــا یک‌ســاعت پیــش در ایــن 

اســکله کوچــک گذشــت را بــا خــود می‌برنــد.
بــرای قایق‌هــای شــوتی کــه بــا آخریــن ســرعت 
جنــوب  ســمت  بــه  و  می‌شــکافند  را  آب  ســینه 
شــتاب گرفته‌انــد، ایــن آغــاز راه اســت. مقصــد 
بنــدر »خصــب« اســت. بنــدر مســتطیل شــکل 
ــت و  ــک اس ــران نزدی ــه ای ــم ب ــه ه ــان ک ــمال عم ش

هــم امــارات. جایــی کــه نقشــی دوگانــه در تطهیــر 
ــی  ــی و از قانون ــه قانون ــاق ب ــا از قاچ ــل کالاه و تبدی
بــه قاچــاق دارد. ایــن بنــدر بــا همیــن نقش‌آفرینــی 
ســوله‌های  و  شــده  بزرگ‌تــر  و  آباد‌تــر  ســال  هــر 
انبــار و نگهــداری انــواع کالاهــا در آن بیشــتر شــده 
ــه  ــب ب ــه در خص ــس از تخلی ــفندها پ ــت. گوس اس
ــی  ــوند؛ جای ــل می‌ش ــدر منتق ــن بن ــدان دام ای می
کــه از ســاعت 9 صبــح بــه بعــد قیمــت روز تعییــن 
می‌شــود و گوســفندها چــوب می‌خورنــد و بعــد 
ــد  ــوند. احم ــارات می‌ش ــی ام ــر راه ــفری دیگ در س
ــه  ــود ک ــالی می‌ش ــالا 10 س ــت و ح ــاب اس ــل مین اه
در خصــب زندگــی می‌کنــد. کارش هــم خریــد و 
ســفارش گوســفند از جاســک، مینــاب و قشــم 
او  اســت.  امــارات  بــه  خصــب  از  آن  انتقــال  و 
می‌گویــد: قبــاً مســتقیم گوســفند را بــه دوبــی 
آنجــا  در  ســخت‌گیری  حــالا  امــا  می‌فرســتادیم 
بــرای قایق‌هایــی کــه از ایــران می‌رســند، بیشــتر 
ــار را از  ــا ســود کمتــر ب اســت و ترجیــح می‌دهیــم ب
خصــب بــرای مشــتری بفرســتیم. او از وضعیــت 
بــازار در ایــن روزهــا راضــی نیســت، زیــرا قیمــت 
ــه  ــالا رفت ــی ب ــر خیل ــال اخی ــران در یک‌س دام در ای
و فاصلــه قیمتــی‌اش بــا دامــی کــه از خصــب بــه 
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